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Abstract 

Undoubtedly Waqf assets like any other property involve passage of time so they have 

expiration dates. The benefit and expediency of waqf assets depend on the sustenance of 

those properties so if their life span ends up by any cause, it is natural that their benefits 

also expire. It seems that by changing the usage of waqf assets, those properties can be 

sustained. The presented study is conducted with the purpose of "finding some 

strategies to facilitate the sale and conversion of waqf assets and increasing permission 

cases of changing their usage" and aims to review the arguments for and against this 

subject, apply previously conducted research by contemporary jurists and lawyers, and 

challenge the condition of permanence of endowment. The research method is 

descriptive-analytic and the results showed that in some cases, the usage of waqf assets 

can be changed and those properties can be used for other purposes provided that it is 

consistent with the aim of the endower.       
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 چکیده
تردید مال موقوفه همچون سایر اموال، دچا  گذ  زمان شده و تا یخ انقضاء دا د. منفعت و مصلحت وقف بتتا بقتتاء بی

 سد بتتا می به نظر  انقضاء انتفاع، طبتعی خواهد بود.عتن موقوفه ممکن است و با سپری شدن عمر موقوفه به هر دلتل،  

پتتهوهح حاضتتر کتته بتتا هتتد   یتتافتن   توان از ضایع شدن مال موقوفتته ولتتوگتری کتترد.می  تغتتر کا بری د  موقوفه

بتتا ،  انجتتاش شتتده،   اهکا هایی برای تساتل امر فروش و تبدیل موقوفاق و افزایح موا د وواز تغتتتتر کتتا بری وقتتف 

شرط دواش د  ، دانان معاصربرخی از فقااء و حقوقهای بازخوانی مجدد دلایل موافقتن و مخالفتن و استفاده از پهوهح

توان می  د  بعضی از موا دبوده و نتایج نشان داد که    تحلتلی  _ وش پهوهح توصتفیوقف  ا به چالح کشانده است.  

 رد.استفاده ک   ،  وات دیگری که با غرض واقف هماهنگی داشته باشدد  کا بری وقف تغتتر ایجاد کرده و از موقوفه د

 

 ، موقوفه.موقوفاق، ع وقفتَبِ، وقف :هاکلیدواژه
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 مقدمه - 1
چرا  ؛اصل اولته بر عدش خرید و فروش، تغتتر و تبدیل موقوفاق است د  خصوص مسائل مربوط به وقف و موقوفاق،  

مساوی با انتقال عتن موقوفه به دیگران است که وایز نتست. ولی د  شرایط و وضتتعتتی کتته عتتدش   ،که د  این صو ق

کند که از باب تقدش اهم می  بتع یا تبدیل مال منجر به هد   فتن منافع و دو  شدن از نظر واقف شود، مصلحت ایجاب

موقوفتتاق، زمتنتته اوتترای ا تغتتر کتتا بری با فروش ی ،قف و منافع موقو  علتامبر مام و متناسب با مقتضای مصالح و

موقوفتتاق تغتتتتر کتتا بری  ه وواز  ادلّ  ،باید بر سی کرد  ،و شریعت اسلامی فراهم آو د. لذا  ت واقف  ا منطبق بر عقلنتّ

ونتتتد، ، توسط فقاایی مانند ابنتبدیل وضعتت موقوفهمسئله     سد؟می  چتست؟ چرا و چگونه چنتن ضرو تی به اثباق

اد یتس، محقق حلی، علامه حلتتی، شتتاتد اول، محقتتق ثتتانی، شتتاتد ثتتانی، زهتره، ابتنابتنطوستی،    الادی، شتتخعلم

وتتواهر، شتتتخ انصتتا ی و برختتی   مجلستی اول، حتر عتاملی، مجلستی دوش، بحرانی، حستنی عاملی، کاظمی، صاحب 

خود  ا تحت    نفائس المسائل آ انی بخشی از کتاب  کاشانیبه صتو ق گتذ ا بحتث شده است. محمدعلی    ،معاصران

به موضوع فروش وقف اختصاص داده و با آو دن  وایتتتاق و نظتتتراق  ،ق(1426عنوان   سالة فی وواز بتع الوقف  )

از  ؛انتتداین مام نگریسته و مطتتالبی رکتتر نموده  د  مقالاتی، مختصراً بهنتز  فقاتاء، بته آن پرداخته است. برخی محققان  

د    .اشا ه کرد  کنکاشی فقای حقوقی د  استبدال موقوفاق  نگا ش مسجدسرایی مقالته    توان بهاین مقالاق، می  ومله

ته موافقتتان و ، بتتا رکتتتر ادلّتت تغتتر کا بری  مثل  تبدیل وضعتت موقوفاق  مسئله  که  ،ستعی بتر آن است   حاضر  پتهوهح

 قرا  گترد.بر سی مو د وواز آن، مخالفان 

 تغییر کاربری - 2
صتتنعتی، از مثلاً از کشاو زی بتته تجتتا ی، از مستتکونی بتته    ؛بردا ی، تغتتر کا بری گویندبه هر گونه تغتتر د  نوع باره

د  حاشتتته یتتر شتتار واتتت کمتتر بتته   است کتته  وقفیای  مز عه  مصداق  وشن این موضوع،    .باداشتی به آموزشی

با  .که بعد از چند سال و با توسعه شار د  د ون محدوده طرح هادی شار قرا  گرفت   ،سالمندان آن شار ووود داشت 

که به دلتل واقع شدن د  کنا  متدان شتتار یتتا واقتتع شتتدن بل ،شدبر هزینهنه تناا آبتا ی مز عه  آمده،پتح شرایط ودید

تغتتر کتتا بری   ن شرایط است کهد  ای  .شداز وضعتت تجا ی بستا  مناسبی برخو دا     ،اصلیهای  ختابان وی یکی از  

 ی،حلّتت )خواهتتد بتتود تر مفتتتد ،به وامعه هد  سانی کمرو مطمئناً د   از کشاو زی به تجا ی، قطعاً به صلاح موقوفه

 .(23، ص2، جالف/ ق1413

 کاربری تغییر جواز هبررسی فقهی ادلّ -3

 اولويت  دلیل اول: قاعده 

 هادلّتت  از یکتتی و  استتت  شتتده تصتتریح بتتدان نتتتز، تعریف وقف د  که یاگونهه ب است؛ عتن   بقاء وقف ا کان از یکی

 به دلتل تووتته بتته موا د ازای پا ه د  فقاا، ووود این با اما ؛گردیده است  عنوان موقوفه عتن  فتن بتن از بتع، مخالفتن

 و بتتتع کتته متتوا دی و مصتتالح همتتتن به تووه با حالاند. دهکر صاد  فروش موقوفه و بتع وواز به حکم ،بالاتر مصالح

 بتع که وایی د  زیرا؛ بود خواهد وایز نتز کا بری تغتتر گفت  توانمی است، شده شمرده بلامانع و وایز آناا د  فروش

 وتتایز کا بری تغتتر اولی طریق به شود،می شمرده وایز ، فت  خواهد بتن از آن عتن به اینکه تووه با موقوفه فروش و
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 و اساستتی موقوفتته شتترائط و ا کان و ماند خواهد باقی خود قوق به موقوفه عتن کا بری، تغتتر د  که چرا ؛خواهد بود

 سازد.نمی مخدوش  ا وقف

 وتتایز ،ستتازد  ا مخدوش وقف تأبتد نوعی به که  ا آنچه است. فقاا استمرا  و دواش وقف، مقتضتاق و مقوماق از یکی

 گتتردد،می موقوفتته بتشتر و یهبار و استمرا ، دواش مووب  کا بری تغتتر گاهی تبدیل، و تغتتر موا د متان د  .دانندنمی

 .افتتتاد خواهتتد خطتتر بتته مال موقوفه دواش و استمرا  ،نگترد کا بری صو ق تغتتر اگر ،موا د ازای پا ه د  کهای گونههب

 قاعتتدهد.  و شتتما  بتته موقوفتته متتال تأبتد و از دواش صتانت  های وش از یکی عنوان به تواندمی کا بری تغتتر ،بنابراین

 موقوفه فروش و بتع وایی د  که معنی بدین ؛است  وا ی نتز وواز بتع صو  به تووه با وقف  کن این مو د د  اولویت 

 کتتا بری وتتایز تغتتتتر صتتو تی، چنتن د  اولی طریق به، شد خواهد مخدوش تأبتد و دواش فروش آن، با است که وایز

 صتانت  د   استای بلکه ؛ساخت  نخواهد وا د آن استمرا  و دواش به  اای خدشه گونههتچ ،تغتتر این چرا که؛  خواهد بود

 کتتا بری تغتتر به وستله ،احسن نحو  به هم آینده هاینسل و بطون حق ،ترتتب  بدین. بود خواهد موقوفه بتشتر  ونق و

شتتود، می حاصتتل موقوفتته متتال برای کا بری تغتتر وستلهبه که کتفی و یکمّ افزایح و تقویت  ،و  شد شد خواهد حفظ

 .نمود خواهد تضمتن نتز  ا آینده هاینسل بردا یباره

 دلیل دوم: حکم عقل

 از ممانعتتت  ،باشد تغتتر کا بری د  موقوفه مال مصلحت  اگر .است  عقلی دلتل ،کا بری تغتتر وواز بر دلتل تریناساسی

 خواهتتد حکم کا بری تغتتر وستلهبه مال موقوفه حفظ به عقل ،بنابراین. نتست  وایز که؛ بود خواهد تبذیر با مساوی آن

 خواهتتد ضر  مووب  تبدیل و تغتتر این وواز عدش، باشد مصلحت داشته موقوفاق، تبدیل و تغتتر که موقعتتی نمود. د 

 این ؛باشد ناچتز منفعت  دا ای آن د  تبدیل  و تغتتر عدش و قبل حالت  به وقف اگر بقاء حتی که نمود تووه باید شد. البته

 کتتا بری تغتتتتر د  موقوفتته عتتتن مصلحت  صو تی که د  دیگر سوی بود. از خواهد منفعت  عدش به منزله ناچتز منفعت 

 منفعت  واقف نظر که ،یابتممید  مناط تنقتح د  چرا که ؛بود نخواهد نتز واقف غرض مووب نقض آن وواز عدش ،باشد

 .آنااست  ضر  به بلکه ،علتام موقو  نفع به نه و است  واقف نفع به نه تغتتر این از منع و  ساندن است 

 فقها فتاوي

 از برختتی دلتتتل آنکتته بتته ،فتتروش و بتع موقوفاق، تبدیل و تغتتر صو  و اقساش تماش متان د  که معتقدند فقاا از برخی

 و بتتتع از غتتترها صتتو ق ستتایر ابتدا باید موقوفه تغتتر وواز صو ق د  گردد،می مخدوش وقف مقتضتاق و مقوماق

 د  خمتنی اماش  سد.می فروش و بتع به نوبت  ،کا ایی نداشت  صو  این از یرهتچ اگر ،آن از پس و گردد مطرح فروش

 بتع از غتر موا د ابتدا که کندمی  تأیتد  ا مطلب  این گویند:  عقلمی  و اندفرموده تصریح موضوع این بر  الوستله تحریر 

 اختلا  دامنه از ممکن صو ق هر به موقوفه حفظ بتوان تا شود مطرح موقوفه فروش مرحله آخر، د  و نمائتم مطرح  ا

 .(80، ص2، ج1385  خمتنی،اماش )  نمود ولوگتری آن و گسترش

 مصادیق جواز تغییر کاربری در موقوفات فقهی بررسی -4

 ت واقفالف: تأمین نشدن غرض و نیّ

خراب شود که از انتفاع ستتاقط گتتردد ای غرض واقف د  وقف مال، تحقق ختریه وا ی و سا ی است و وقتی موقوفه

چتتون وقتتف، تحبتتتس الاصتتل و تستتبتل   ؛د  واقع مراد و مقصود واقف زائل گردیده استتت   ،و امتد بازگشت آن نباشد
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وقتتف اقتترب بتته   تبتتدیل وضتتعتت لذا    ه است.غرض اصلی واقف منتفی گردید  ،المنفعه است و با بروز چنتن شرایطی

 . (113، ص28، جش1981 )نجفی،  غرض واقف است 

 ب: اختلاف شدید میان موقوف علیهم

نه تناا از اختلا  و سفر دماء   ،است و او با وعل قوانتن د  این  استاتر  حفظ اموال د  نزد شا ع مامحفظ نفوس از  

بر اینکتته اختتتلا    ،شود. لذا د  شرایطی که علم یا ظن قوی حاصل شودمی  بلکه باعث اتحاد آناا  ،نمایدمی  ولوگتری

 گشاست.  انجامد، تبدیل وضعتت،  اهمی   یزیخونبر سر موقوفه به قتل و  

اند. شتخ طوسی به استناد  وایتتتی از عبتتاس کردهبرخی دیگر از فقااء د  شرایط خاص، بتع و تبدیل موقوفاق  ا مجاز 

آو ده است:  اگر از ووود اختلا  متان صاحبان وقف اطتتلاع   )ع(ابووعفر    و به نقل ازاز علی بن مازیا     ،بن معرو 

 زیرا بسا که اختلا ، تلف اموال و نفوس  ا د  پی داشته باشد . ؛داند، آن  ا بفروشدمی  دا د و فروختن وقف  ا باتر

 اهمیت حفظ جان از نگاه شرع مقدس 

 و، از ایتتن ،شودا تکاب محرماق، بر آناا مقدش می یا واوباق فظ وان به لحاظ اهمتت آن د  صو ق تزاحم با دیگرح

که به وات حفتتظ چنان .(12۷، ص12، جق2314، عاملی) است  واوب  حفظ وان، برای اضطرا  د  حال مردا  خو دن

، 36ج ش،1981 نجفتتی،) د  صو ق عدش امکتتان ارن  -وی ارن وان، خو دن غذای دیگری د  حال اضطرا ، حتّی بدون

 وایز است. (158، ص2، جق1400عاملی، ) هتقتّ اسلاش، د  حال قلبی به اعتقاد با کفر اظاا و نتز   -(43۷ص

 حفظ جان و مسئله وقف

 د  وواب علی بن مازیا  د  صو ق ووود اختلا  و تلف مال و وان، بتع وقف  ا مجتتاز نمتتوده استتت   )ع(اماش باقر  

بتتتع آن  ا وتتایز دانستتته   ،شتخ طوسی د  صو ق ووود اختلا  بتن موقو  علتام.  (412ص  ،13جق،  1421،  )کلتنی

که با چنتن اختلافی از تلف اموال   ،وایی که بتن موقو  علتام اختلا  شدید باشد  .(600صق،  1400طوسی،  )  است 

مگر اینکه وقف فروخته شود، پتتس   ،و نفوس، ایمنی نباشد و اختلا  سبب خرابی یا هلاک موقوفه گردد و قطع نشود

ن یا تبتتدیل آن بتته عتتتن باید به فروش برسد و ثمن آن تقستم گردد. ولی اگر با فروش و خریدن عتن دیگری از ثمن آ

یعنتتی  ؛شود ن آن تبدیل به عتن دیگرییا عت ،خریدباید پس با باای آن عتن دیگری  ،شودمی  اختلا  برطر   ،دیگری

 .(20ص ،2، جق1423سبزوا ی،  )  شودمی و وقف قرا  داده درتگ میاستبدال و معاوضه صو ق  

 ج: انفع بودن تبدیل وضعیت موقوفه

و  وز   باشد  بد، این انتفاع وریان داشتهاواقف د  وقف خویح غالباً د  پی انتفاع موقو  علته است، و دوست دا د تا  

طو  که غرض و نتتتت شود و آنمی  متوقف  اما گاهی این وضعتت   ؛بتشتری برخو دا  گردد  یبه  وز از ا زش و بازده

اقتصادی زمتتان، استتتفاده از های  یا اینکه د  شرایط خاص و وفق برنامه  ، ساندنمی  واقف است به موقو  علته منفعت 

تبتتدیل  ،ستتبب ستتود بتشتتتر شتتود  ،د  صو تی که تبدیل وضعتت   ،بنابراین  .موقوفه به نحو سابق چندان سودمند نتست 

 .(652، صق1413مفتد، )  ه شتخ مفتد آن  ا وایز نموده است شود، همچنان ک می موقوفه انجاش

یا اینکه محصول زمتن موقوفه کافی نباشتتد،  ،منقول است که اگر و ثه واقف نتازمند باشند )ع(ز اماش صادق د   وایتی ا

ق، 1413،  صتتدوق)  تواننتتد آن  ا بفروشتتندمی  ،هرگاه همگی  اضی باشند و فروختن موقوفه برای همه آناا انفع باشتتد

ی، حلّتت ) دانند که بتع موقوفتته ستتودمندتر باشتتدمی صو تیخی از فقااء یکی از موا د بتع وقف  ا د   ر. ب(243ص  ،4ج

 .(23ص ،2، جالف/ ق1413
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 فرع اول

آیتتا بتتتن   ؟تجا ق کند، یا باید دست نگادا د تا مماثل پتدا بشود  ،تواند با بدلآیا وناب  متولی  میسؤال آن است که  

د  وواب   تواند با نقدین )بدل( تجا ق کند؟میمماثل فرضاً چند ماهی طول کشتد و فاصله افتاد،  خرید  فروش و بتن  

است و   اگر وقف برای منفعت   فرق است.  بتن وقف منفعت و بتن وقف انتفاعد  نظر داشت که  باید  توان گفت، که  می

نظتتر ایتتن استتت کتته ایتتتاش زنتتدگی  و تا موقو  علتام زندگی آبرومندی داشته باشند دلتل آن کسب د آمد بتشتر باشد

اما اگر نظر انتفاع است، یعنی د  ایتتن خانتته ستتاکن شتتوند و .  شود با آن تجا ق کردمی  یبلباشند، خب،  مرفای داشته  

مانند دزد یتتا چتتتز  یمگر اینکه خطر ؛، باید دست نگادا د تا مماثل پتدا کنداست بوده  اسکان    واقف  رنظبنشنتند، یعنی  

ناچا  است که آن  ا د  تجا ق به کا  گترد تا از خطر محفتتوظ بمانتتد، و الا  بنابراین، .تادید کند  بدل موقوفه  ا  ،دیگر

 . ا تادید نکند، حق فروش  ا ندا دبدل تا خطر قطعی 

 فرع دوم

بلکه مجوّز و مسوغّ تبدیل عنتتوان وقتتف   ؛وقف منفعت مجوّز و مسوغّ اصل بتع وقف نتست   ،گویندمی  برخی از فقااء

اما   عتن موقوفه از حتز انتفاع نتفتاده،اگر    کنند.  بتان می سم الوقف و عنوانه   با تعبتر  خمتنی  اماشاین موضوع  ا    .است 

تواند عشر آب این باغ به قد ی کم شده که فقط میاند، ولی  مثلاً باغی  ا وقف کرده  ؛منفعت آن د  شأن موقوفه نتست 

ای  ا وقف کرده که آید، د  شأن این باغ نتست، یا خانهمید آمدی که از عشر این باغ به دست   این باغ  ا ستراب کند،

 ت.، که د  شأن این موقوفه نتسهاکثرش خراب شده و بتح از چند اتاقی باقی نماند

وتتایح ملتتر ه اگر ما عتن موقوفه  ا بفروشتم و بد:  فرمایمی  دهد و ا دو صو ق قرا  می  مسئلهد  اینجا    خمتنی  اماش  

منفعتتت  ( آیتتا واقعتتاًکنتتدی مماثل و غترمماثل فتترق نمیملر دیگر مماثل باشد یا غترمماثل، یعن  دیگر بخریم )خواه آن

، بتترای د ک حاصتتل شتتودفرماید اگر از فروختن عتن موقوفه منفعت خوبی  می  آید که معتد به باشد؟خوبی گتر ما می

داشتتته  خوبیکه منفعت  خریدا ی شودی ملک ، اما به شرط اینکه با فروش این باغ،توان آن  ا فروخت میغرض واقف  

 .خواه مماثل باشد یا غتر مماثل ،باشد

اگر هتتم فتترق کنتتد، فتترقح   یا  ،شود به دست آیدحاصل میکه از اولی    چتزیهمان    اما  ،فروخته شوداگر عتن موقوفه  

بایتتد وقتتف بتته همتتان حالتتت بفروشتتتم، بلکتته آن  ا توانتم د  این صو ق نمی ،فرمایدمیاماش  وزئی و کوچر است،  

 . (80، ص2، ج1385،  خمتنیاماش ) وقفتت خودش باقی بماند

 واقتتف بتتراییعنتتی عنتتوان  ؛حفتتظ عنتتوان استتت  ویعنی به وای وقف منفعت، وقف انتفتتاع   عکس شد،  مسئلهاما اگر  

استتت و بایتتد آن حفتتظ ستتتانتت بتترایح ماتتم و ستان، یعنی عنوان بو اسکان یتتم، یا گفته ب گفته شته است ودامدخلتت  

وایح هتل بخرد ه  آن  ا بخو ند، حال اگر متولی آن  ا بفروشد و ب  مردش متوهقتد شده تا  که  مثلاً د  مو د باغی    ؛بشود

پتتس چتته  .شود آن  ا فروخت بنابراین، نمی  .کندمتن نمیأو لو ده برابر هم د آمد داشته باشد، باز هم غرض واقف  ا ت

ه کنند، د  اینجا وقف ختتود بتت فروشند و بتن موقو  علتام تقستم می آمدش ختلی کم است، میاگر واقعاً د  باید کرد؟

  .پذیر نتست شود، چون غرض واقف به هتچ نحو امکانخود باطل می

 ،شود پتشنااد کرد و آن همان تبدیل وضعتت وقف یا تغتتر کا بری وقتتف باشتتدمی  سد  اه دیگری هممی  البته به نظر

عمل شتتود و وقتتف فروختتته شتتود و ثمتتن وقتتف بتتتن   خمتنیزیرا اگر به فتوای اماش    ؛ا  وقف باطل نشودکه با این ک 

 قطتتع  ه استتت،که متتد نظتتر واقتتف بتتودای  هو ثواب وا ی  صد نظر واقف انجاش نشدهد صد  ،موقو  علتام تقستم شود
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موقوفتته از وقفتتتت ختتا ج نشتتود. بتته عبتتا ق توان تغتتر کا بری داد تا کماکان وقف پا بر وا بماند و می  پس  .شودمی

تغتتتتر  ،بتته احتمتتال قتتوی ؟تغتتر کا بری وقتتف و  یا تغتتر وضعتت   ،تر است بطلان وقف به غرض واقف نزدیر  ،دیگر

 تر باشد.  به نظر و غرض واقف نزدیر ،تبدیل وضعتت وقفو کا بری  

 فرع سوم

امتتاش  .که عتن موقوفه د آمد دا د، منتاا این د آمد د  شأن یر چنتتتن ملکتتی نتستتت  شوداعمال می  واییفرع سوش د   

 باتتتر توانتم چتزی  ا بختتریم کتته دا ای د آمتتد ا بفروشتم، می عتن موقوفهبدانتم که اگر ما  چنانچه    ،دمایفرمی  خمتنی

آن چتتتز دیگتتر مماثتتل باشتتد یتتا وایح چتز دیگری بخریم، ختتواه ه  توانتم آن  ا بفروشتم و بباشد، د  این صو ق می

 ،کند، د  این صتتو ق ا بفروشتم، هتچ فرقی با قبل از فروختن نمی  عتن موقوفه  چنانچه بدانتم که اگر  اما  .مماثل نباشد

 .باید وقف به همان حالت خودش باقی بماند و کسی حق فروش آن  ا ندا د

بایتتد بتتتن   د  این صو ق  ،شته باشدد آمد بتشتری داو   ا بفروشتم    عتن موقوفهاگر    ز عقتده دا ند کهنت  برخی از فقااء

وتتایح مماثتتل یتتا ه توانتم آن  ا بفروشتم و بشد، میبااگر وقف منفعت    گذاشت؛فرق    وقف منفعت و بتن وقف انتفاع

 ،اما اگتتر وقتتف. مماثل بخریموایح غتره وانتم بتوایح مماثل بخریم و هم میه  توانتم بمماثل بخریم، یعنی هم میغتر

حق ندا یم که آن )عتن موقوفه(  ا بتته غتتتر مماثتتل  مماثل بخریم، یعنی به وایحوقف انتفاع باشد، د  اینجا حتماً باید  

اگتتر   حال.  ست ا  اسکان است، اسکان فقتر یا اسکان طلبه، یا اسکان دانشجو   ؛ مثلاًزیرا نظر واقف عنوان است   ؛بفروشتم

خلاصتته اینکتته   .کندنمیمتن  أتمغازه یا هتل بخرد که د آمد دا د، این غرض واقف  ا    به وایحکسی آن  ا بفروشد و  

کنتتد مماثتتل کفایتتت نمیباید مماثتتل بخرنتتد، غتر  اما د  وقف انتفاع، حتماً  ؛د  وقف منفعت، خریدن مماثل لازش نتست 

 .چون با غرض واقف منافاق دا د

 قوفه: خرابی مود

 ،دلتتتل کتته قبتتل از اواین  به    است.  ونتد با بتع وقف، نظر او  ا فاقد اعتبا  دانستهابنستدمرتضی د  خصوص مخالفت  

و  ا دنفعتتی نتتد مکتته بتترای موقتتو  علتتتاای به گونتته ،اوماع صو ق گرفته و معتقد است که هرگاه وقف خراب شد

 وایز است که آن  ا بفروشند. ،همچنتن ا باب وقف نتاز شدیدی به آن پتدا کنند

یا ووود اختلا  متان  ،میا نتاز ضرو ی موقو  علتا  ،د  صو ق ترس از فساد و هلاک وقف   :فرمایدمی  شتخ طوسی

د    وقتتف  ا   بتتتع  د وس   کتتتاب  شتتاتد اول د   .(600، صق1400طوستتی،  )   بتع وقف وتتایز استتت   ،موقو  علتام

 ،2، جق141۷، عتتاملی) مجتتاز دانستتته استتت  ،صو ق ترس از خرابی یا اختلا  منجر به فستتاد متتتان موقتتو  علتتتام

شود که وواز بتع وقف خاص چه بر شخص معتتتن وقتتف شتتده می  چنتن مستفادا نتز  از کلاش بعضی از فقا  .(2۷9ص

نتتزد   ،شود و تعمتر آن و برگشت به حالتتت اولتتته ممکتتن نباشتتدخراب  موقوفه  د  وایی که    ،باشد و چه بر عنوان عاش

 .(2۷3، صق1426، الدینشمس)  فقااء امامته مشاو  است 

البتترّ   وووه  ؛ چراکهالبرّ مصر  شود  وووهموقوفه د     ،اگر موقو  علته از بتن برود،  اندعلمای ما گفته  است که  مشاو 

وووه البرّ مانند مد سه ستتاختن، پتتل  .البرّ،  بطی به فقرا ندا د وووهاست، اما  چون صدقه مال فقر ؛تر از صدقه است غ

خو د، یصر  فتتی اگر واقعاً این وقف قابل ادا ه نتست، یعنی د آمد آن به د د نمی  است.  ساختن، حماش د ست کردن

بتته تغتتتتر خواه این  ،شودو د  کا بری موقوفه تغتتر ایجاد   ساخته شود  یعنی مسجد، خانه، مد سه و امثالح  ؛البر  وووه

 .غرض واقف نزدیر باشد یا نباشد
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موقوفه د  کا  ختر   ، اگر مسلمانی چتزی  ا د  مصلحتی وقف کرد، سپس آن چتز از بتن  فت   فرماید:می  شتخ طوسی

ای دیگتتر   بتته گونتتهشتترایع الد  کتتتاب نتتتز محقق حلی همتن سخن  ا . (600، صق1400طوسی،  ) شود می  صر 

 شتتود می موقوفه د  کا  ختتتر صتتر  ، اگر چتزی  ا د  مصلحتی وقف کرد، سپس آن چتز از بتن  فت  د:کنمیمطرح  

 اگتتر  فرمایتتد:می  الجتتامع للشتترائع د  کتتتاب نتز  یحتی بن سعتد از فقاای قرن ششم  .  (215، ص2ج،  ق1408  ،یحلّ)

 موقوفتته د  کتتا  ختتتر صتتر  ،سپس آن چتز از بتن  فتتت بقاء دا د،  کرد، که آن چتز غالباًچتزی  ا د  مصلحتی وقف 

 .(3۷0، صق1405، هذلی)  شود می

بعضی از فقاا قائل هستند که مال موقوفه بعد از اینکتته از   فرماید:می  و  اندبر قول مشاو  استدلال کرده  صاحب وواهر

ای عتتده  .د  صو تی که دلتلی بر ایتتن قتتول ندا نتتد  ،شودمی  منتقلبه و ثه واقف )د  صو ق وفاق واقف(    ، فت بتن  

فاتتو ملتتر ؛  د  حالی که بر این قول هم دلتلی نتتتافتتم  ،قائل هستند که مال موقوفه د  مشابه موقو  علته مصر  شود

الأصتتل فتتی    :گویدمی  دهد ومی  سپس فتوای کلی  صاحب وواهر  مرحوشمصر  شود.    البرّ  المسلمتن و باید د  وووه

هتتر وقفتتی کتته مصتترفح د  موقتتو  علتتته معتتتنح  ؛ یعنتتیمصرفح وووه البر استتت ،   ال خرج عن ملر مالکهکلّ م

و یکی از مصادیق وووه بتتر تغتتتتر  (45، ص28، جش1981،  جفین)  کنندپذیر نشد، آن  ا د  وووه البرّ مصر  میامکان

 کا بری است.

 محمتتد ازو او نتز  زیاد بن سال    ازاصف  حسن  بن  محمد   :و ده است  وایت هم آدو  البته صاحب وواهر بر این اصل  

 ستتؤال انستتانى د بتتا ه اىنامه طى -)ع( محمد بن على یعنى -اماش آن حضو   از:  گفت   که  است،  کرده   وایت    یان  ابن

نستتبت  وصتتى تکلتف صو ق این د  نتاو د، خاطره ب  ا ت توص آن از باب یر وز وصى  ولى  بکند،  وصتتى  که  کردش،

 ،دا   مصتترو   مبتترّاق  و  ختتتراق  د    ا  ابواب  هتبق  که  فرمود  مرقوش  نامه  پاسخ  د   )ع(  اماش  پس  چتست؟  ابواب  سایره  ب

 .(393، ص19، جق1409،  عاملی)  است   مشاو  ما  فقااى  متان حکم این

صاحب وواهر برای اثباق ستتخن   .بریمکند هر چتزی که امکان مصر  ندا د، به وووه البرّ میصاحب وواهر ادعا می

که مال متترا د   است  نفر وصتت کرده  که یر  شودمیال  ؤ س  کنند که از ایشانبتان می  )ع(هادی    اماشاز  خویح،  وایتی  

. د  متتو د یتتادش استتت یر  فقط  و فراموش کردهکه وصی گفته،  هزینه کن. د  این بتن، تمامی موا دی  ا  فلان مو د

بنابراین، اگر کسی بپرسد کتته   .فرماید: بقته  ا به وووه البر و ختر مصر  کندکند؟ حضرق میبقته  ا چه    این صو ق

گویتم آن یکتتی  ا عمتتل کنتتتد، بقتتته  ا د  نامه گم شده، فقط یکی از آناا به یادش است، اما بقته یادش نتست، میوصتت 

 .وووه بر مصر  کنتد

 ،گتتاو ،گتتاهی از اوقتتاقحتی  کردند،وقف بر کعبه می و آمدندعبه میسابقاً مردش کنا  ک   . وایت دوش د  باب کعبه است 

 کنتتتزى  بتتراد ش:  مصرگفت   اهالى  از  مردىصاحب وسائل الشتعه می فرماید:    .کردندهدیه بر کعبه می ا    امثالح  ر یاشت

 .خواستتتم  اهنمایى برخى از واش آمده مکه به من .نمود الحراش اللَّهبتت  به هدیه   ا  آن  و  داشت   طبع  شوخ  و  صدا  خوش

 و شتتد  مشتتتبه  متتن  بتتر  امتتر  .نمودنتتد  آن  غتتتر  پتشناادى  و  گفته  دیگر  کلامى  برخى  و  بده  شتبهبنى  به   ا  او  گفتند  من  به

، آ ى: گفتتتم کنتتد؟ هتتدایتت  حتتق به که بفرستم کسى نزد  ا تو  من: گفت  من به مسجد  اهل  از  مردى  .کنم  چه  ندانستم

 مستتئله ،استتت  محمتتد )ع( بتتن وعفر آقا این: گفت  و کرد اشا ه بود نشسته مسجد د  که بز گى و شتخ به مرد  آن  پس

 طعتتاش  نتته  کعبتته:  فرمتتود  حضتترق،  کتتردش  عتترض   ا  خود  قصه  و   فته  حضرق  آن  نزد  من  .کن  سؤال  ایشان  از   ا  خود

 ستتن   وى بتتر و بفتتروش  ا کنتتتز ،بنابراین .دا د آن  زوا   به  تعلق  شودمى  اهداء  آن  براى  آنچه  شراب،  نه  و  خواهدمى
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 بتتتن د  نتازمنتتدى و محتاج آیا باشد؟ السبتل ابن که  هست   کسى  حاوتان  شما  متان  د   آیا:  بگو   بلند  صداى  با  و  بایست 

 و توزیتتع بتنشتتان  ا کنتتتز ثمتتن  و  داده  آناتتا  به   ا  پول  بعد،  کن  سؤال  ایشان  از  آمدند  تو   نزد   سد؟ وقتىمى  هم  به  شما

 .(253، ص13، جق1409  عاملی،) نما  تقستم

 فرع اول

انتتد، متتثلاً بتتر چتتراغ کرده  اگر مسجدی خراب بشود که دا ای موقوفاق است، یعنی چتزهایی  ا برای آن مسجد وقف

قتتول ستته د  اینجتتا  اند، ولی فعلاً آن مسجد از بتن  فته، د  اینجا چه باید کرد؟مسجد و یا بر تعمتر مسجد وقف کرده

 :است 

 ،گرددمیبه واقف بر  .1

 ،یصر  فی وووه البرّ .2

 .یصر  فی الأقرب إلی الأقرب من أغراض الواقف .3

هتتا ستترایی واتتت آستتایح و آستتودگی کا واناند. به عنوان مثال کا وانقول دوش  ا اختتا  کرده،  فقاااست که  مشاو   

تغتتراق سریع د  زندگی مردش، مو د که اصلاً به دلتل  بل  ،نه تناا د  شر  خرابی واقع شدها  اما پس از سال  ،وقف شد

 و هم  شودمیهم باعث نجاق موقوفه از خرابی    ،به طرق ممکن  طبتعتاً تغتتر کا بری  .نخواهد بود  استفاده هتچ کا وانی

پتتس وقتتتی موقوفتته از به متتردش ستترازیر نمایتتد.    ،تواند منافع خود  ا که همان وا ی شدن غرض ختر واقف است می

بتن ایجاد منفعتتت و  ،طلبدمی لکن ؛با اعتدال سازگا  نتست  ،تماشای آن تا اینکه خود به خود از بتن برودمنفعت افتاد،  

بتته باشد. البته صر  بتم و خوفی که منجتتر عمل  نتکوترین    ،تغتتر کا بریشاید  که     ن حد وسطی منظو  نمودزوال آ

کتته   ،ه مووب وواز فروش یا تبدیل شده ایتتن استتت بلکه آنک  ؛شناخته نشده است   از موا د تبدیل  ،خرابی موقوفه شود

 ،6ج،  التتف/ ق1413ی،  حلّتت )  حاضر نشتتود  ،امکان انتفاع ساقط و آبادانی و عمران مال وقفی متعذ  یا کسی وات تعمتر

 .(288ص

 فرع دوم

امتتا  ،استتت  ، خانتته از بتتتن  فتتتهنتتدو آن  ا بتتا ختتاک یکستتان ک   بتاید  زلزلهاما  ،  اشدبای  ا وقف کرده  خانه  ی،واقفاگر  

 گفتتت کتتهتتتوان نمی ،گوینتتدمی برختتی از فقاتتا مثال این د  .تواند پا کتن  ماشتن یا انبا  اشخاص باشداش میعرصه

دا   کنتتد چتتهبله، اگر وقف منفعت بود، فرق نمیت؛ واقف اینجا  ا برای اسکان وقف کرده بود، الآن اسکان ممکن نتس

، متتا د  اشتتدباما اگر به عنوان انتفاع وقف کتترده   .پس استفاده از آن به هر دو شکل د ست است   ؛باشد، یا عرصه باشد

توانتم بگویتم به همتن حالت بماند، د آمد داشته باشد، چون اینجا  ا برای د آمد وقتتف نکتترده، بلکتته بتترای اینجا نمی

 .است   اسکان وقف کرده

 ؛ولی فرمایح ایشان د  وقف منفعت د ست است  .ماندبر وقفتت خودش باقی می  ،فرمایداش میحضرق امد  این مثال  

عتن همتن مطلب  ا صاحب وتتواهر . دو بعتد نتست که وقف باطل شپس،  ؛اما فرض این است که وقف بر انتفاع است 

از بتتتن   حستان بودنو الآن ب، اما  کردهستان وقف  و اگر واقفی، باغی  ا به عنوان ب  ،گویدصاحب وواهر می  .فرموده است 

د  اینجتتا   انتتدگفته  ایشتتان  استتت.  ش باقی ماندهافقط عرصهو    ستان نتست و ب  دیگر  الآن  است و  آبح خشر شده  ، فته

 ستانتت از بتن  فتتته استتت و عنوان بد  این مو د،  ستانتت اخذ شده،  و عنوان ب  د  عنوان وقف،  زیرا  ؛شودوقف باطل می

 .(359- 358، ص22ج، ش1981نجفی، )
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 بعتر هذا التتدا  ، متتدق ده  شما بفروشم و بگویم:  هاگر من خانه  ا بکنند،  ای د  نقد نظر صاحب وواهر بتان میعده

کنتتد  بطل البتع ، چه فتترق می گویتد:ای آمد و این خانه  ا از بتن برد، شما میسال از فروش خانه گذشت، اتفاقاً زلزله

 بطل البتع ، یعنی وناب مشتری! بتترو ثمنتتت  ا از  گویتد:بعد از ده سال، خانه خراب شد، می  بتن وقف و بتن بتع، اگر

 .بطلان العنوان ،د  وقف هم نگویتد گویتد، پسنمی  بایع بگتر، نختر، اگر د  بتع

متتو د، دا   فرق است بتن کون العنوان مو داً أو عنواناً، گاهی عنوان است و گاهی  توان گفت،د  پاسخ به این سخن می

شود، اما اگر عنتتوان چون مو د است اگر خراب بشود، بتع باطل نمی  د  آنجا مو د است،  بعت هذا الدا  ، مو د است،

باشد و به اصطلاح ونبه موضوعی دا د، نه ونبه طریقی، اگر این باشد، بعتتتد نتستتت کتته بگتتویتم هتتم وصتتتت باطتتل 

ستان استفاده کرد یا بتته عنتتوان دا  استتتفاده و شود از اینجا به عنوان بد  صو تی که ن  ؛شودشود و هم وقف باطل میمی

د  وایی که بشتتود بتتا عتتتن  .وقف د  اینجا باطل شودگفته شود، ، بعتد نتست که ردک  حپا کتنگیا  کرد، فقط باید انبا 

د  وقتتف منفعتتت  بتن وقف منفعت و وقف انتفاع، البتتته  موقوفه یر ملر آبرومندی  ا خرید، اینجا باید فرق بگذا یم

 ،وای بطلان وقفی که به غرض انتفاع وقف شده بتتوده  البته ب  .مماثل شرط نتست، اما د  وقف انتفاع مماثل شرط است 

باعث تعجب است، فقاایی که مصتتر بتته  عایتتت پس    .توان از  اه تبدیل وضعتت یا تغتتر کا بری وقف  ا ادامه دادمی

توان با تغتتر کتتا بری و تغتتتتر می د  حالی که ؛کنندمی چطو  حکم به بطلان وقف ،بودند  دواش و استمرا  د  وقف  قتد

 قتد دواش  ا د  موقوفه با شرایط ودید حفظ کرد.  ،وضعتت وقف

 : قلیل المنفعه یا متعذر المنفعه بودن وقفه

 ؛(300ص  ،  3، جق138۷شتتتخ طوستتی،)  گتترددمی  وقف محسوبو تغتتر کا بری  انتفاع ناچتز وزء موا د بتع و تبدیل  

یعنی منفعت موقوفه چندان کم باشد که نه تناا امتدی به إعاده و اصلاح به حالت اولته نتست، بلکه این منفعت نتتاچتز 

لکن برای استتتفاده،   ،گاهی اوقاق موقوفه از انتفاع برخو دا  است   .(621صق،  1413مفتد،  )  د  حکم عدش منفعه باشد

شتتود. مثتتل اینکتته موقوفتته می  عذ ی ووود دا د، یعنی سبب یا عاملی باعث عدش استتتفاده از وضتتعتت وتتا ی وقتتف

آمتتوزی د  آن  وستتتا ووتتود نتتدا د کتته و کسی یتتا دانح اندد   وستایی بوده که اهالی آن ترک محل نمودهای  مد سه

تحصتل کند، به تعبتری دیگر متعذ  المنفعه شده است. یا اینکتته موقوفتته د  کشتتو ی قتترا  دا د و موقتتو  علتتتام د  

کشو ی دیگر و اکنون متان دو کشو  ا تباط نتست. فقاای بستا ی تعذ  الانتفاع وقف  ا یکی از اسباب عدش وریان و 

ی، حلّتت )  انتتدآن د  شتترایط مقتضتتی تصتتریح نموده   بریصود دانسته و نستتبت بتته بتتتع و تغتتتتر کتتااستمرا  منفعت مق

داند، یکی د  وایز می  بتع و تبدیل  ا  د  دو وا  خمتنی  اماش(.  280ص  ،2، جق141۷،  عاملی؛  290ص  ،6، جب/ ق1413

د  اینگونتته فتوای اماش  طبق    .عة یا قلتل المنفعة باشدمثلاً ز اعت د  آنجا مسلوب المنفوایی که مسلوب المنفعة باشد،  

 .یا باید مسلوب المنفعة بشود تا بتوانتم تبدیل کنتم و تغتتر بدهتم یا قلتل المنفعة باشد موا د،

؛ بتته عوض کنتم، کثتر المنفعة أعود و أنفتتع استتت    ا  حتی اگر وایی عنوان  ،که این دوتا لازش نتست توان گفت  می  ولی

ده برابتتر د آمتتد دا د و موقتتو  علتتتام باتتتر زنتتدگی   رد،کتت تجا ی  به طو  مثال بتوان   ا    عتن موقوفهاگر  این دلی که  

وقتتف  ا بتته   و  کننتتداحتتتتاط مید  مسئله وقف  فقاا  نوعاً    تغتتر و تبدیل وایز نباشد؟  ،گونه موا دچرا د  این  ؛کنندمی

محفتتوظ بمانتتد، بتترای اینکتته عتتتن  خواهند عتن موقوفتتهد  واقع می باشد.کنند که دست متولی بسته ای معنی میگونه

 .بشود گویند یا باید مسلوب المنفعة یا قلتل المنفعةکنند و میموقوفه محفوظ بماند، این دو قتد  ا رکر می
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 و  بتترای منفعتتت وقتتف کتتردهبلکتته  واقف برای انتفاع وقف نکتترده،    آن است که  ،اه شوداز افق بالاتر نگ  مسئلهاما اگر  

عتن موقوفه به همتن حالتی که فعلاً هست، منفعت کمتتی دا د، امتتا اگتتر  بر سی شود کهحال باید    .نظرش د آمد است 

یا اینکتته  شودآیا به همتن حالت حفظ   ؟چند برابر منفعت دا د، کداش اقرب به اغراض واقف است   شود،آنجا ساختمان  

 ؟  داشته باشد  تا برای موقو  علتام فایده بتشتری  شودعنوانح عوض 

اما اگتتر عنتتوان ؛ دیگری است  مسئلهآن یر  د، وموقوفه از بتن می شود،که اگر عنوان موقوفه عوض مانی هست  زالبته  

موقوفه  ا به چتزی عوض کنتم کتته د آمتتدش بتشتتتر استتت، چتترا   با شرط آنکه  د، وموقوفه از بتن نمی  و  ثانوی ندا د

شود عتن موقوفتته  ا تغتتتتر داد: ن، د  چاا  صو ق میبنابرای  .است   تغتتر کا بری  ،اقرب به غرض واقف؟!  وایز نباشد

 دیگر اینکه قلتل الفائده بشود، سوش اینکه حفظ این موقوفه به این عنوان مشکل شتتده  یکی اینکه مسلوب المنفعة بشود،

عنی سبب نشود ی ، چاا ش إرا کان التبدیل افضل. البته این  ا باید اضافه کنتم که این تبدیل پتامد بدی نداشته باشد،است 

 .که موقوفه از حال موقوفه بترون بتاید

 : انقضاء رسم موقوفهو

کنند و بتشتر، از نتازمندان با تووتته بتته زمتتان و می  غالباً واقفان با  عایت شرایط زمان و نوع نتاز وامعه، اقداش به وقف

کنند، اما با گذ  زمان و تحقق شرایط زمانی و مکانی ودید ممکن است که آن نتاز یا می  مکان حتاق خودشان  فع نتاز

هتتم اکنتتون شتتده استتت، امتتا مو د منظو  واقف، باطل شده یا از بتن برود. مانند اینکه آب انبا ی د  شار معتنی وقف  

، ق1400طوستتی،  )  قوفتته دادتغتتتتر کتتا بری د  مو متناسب با شتترایط ودیتتد بایتتد    ،بنابراین  .چنتن  سمی ووود ندا د

هرگاه مسلمانی مالی  ا بر مصلحتی وقف نماید و به طو  کلی وات آن از بتن برود، چنانکه مشتتاو  فقاتتاء   .(600ص

 ،و یکی از مصتتادیق ووتتوه ختتتر  (45ص  ،28، جش1981نجفی،  )  گرددمی  اند، منابع آن د  وووه ختر مصر بتان کرده

 تغتتر کا بری د  موقوفه است.

 : عوامل ثانویهز

گاهی برخی از موقوفاق به دلتل اضطرا ، مصالح اوتماعی و  عایت حقوق وامعه، نتازمند تبدیل وضعتت هستند، مثل 

د  مستر تردد ختابان واقع شده یا اینکه مانع تعریض و آبادانی ختابتتان آن شتتار استتت، و ختابتتان هتتم ای  اینکه موقوفه

عدش تبدیل وضعتت به طتترق مختلتتف،  ،بنابراین .برای عموش از اهمتت بالایی برخو دا  و وزء مصالح شاروندان است 

 محسوب شده و د  واقع صلاح عمومی نادیده گرفته شده است.ها نوعی اوحا  د  حق آن

یان گردیده که عقتتل اگر صر  غرض واقف و  عایت منظو  او شود، د  حقتقت مصالح و منافع عموش دچا  ضر  و ز

 ستانی  ا وقف عزادا ان  وز ا بعتن سرو  و سالا  شاتدان کتتربلاء نمتتودهو سلتم با آن ناسازگا  است. یا اینکه واقفی ب

وزا ق   دا ی،ولی مثلاً به دلتتتل شتتتوع بتمتتا ی واگتتتر  ،توزیع نمایدها  به شکلی که هر ساله محصول  ا متان آن  است،

، باید به شتوه دیگری عمل نمتتود ؛ پسد  حال حاضر توزیع محصول به  وش سابق ممنوع است   ،باداشت اعلاش کرده

 است.تغتتر کا بری   ،تا هم غرض واقف و هم منافع موقو  علتام از بتن نرود و باترین شتوه به نظر صحتح

 گیرینتیجه -5
مطالبی رکر شد و د  آخر به این نتتجه  ستدیم کتته د   موقوفاق وضعتت  تبدیل و تغتتر کا بری صو  و اقساش مو د د 

د  کا بری وقف تغتتر ایجاد کرده و از موقوفه د  وات دیگری که با غرض واقف هماهنگی توانتم  می  بعضی از موا د

وایی د  علته و همچنتن استفاده کنتم. آن موا د عبا تند از، از بتن  فتن  سم موقوفه، از بتن  فتن موقو    ،داشته باشد
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شتتود و نتته د  می نه منتقل به و ثه واقتتف شرط این تغتتراق آن است که گفته شد که  ؛ البتهکه مال موقوفه از بتن برود

 شود.می  شود، بلکه د  امو  ختر استفادهمی  مشابه موقو  علته استفاده

د    ا کردنتتد و مستتجد از بتتتن  فتتت، آن چتتتز  مغازه  ا برای مسجد وقف  مثلاً  ،اگر چتزی  ا برای وایی وقف کردند

وات آن  ا د     ،توان مصر  کرد. د  وقف انتفاع هم د  صو ق خرابی موقوفه به وای بطلان وقفمی  وات دیگری

د  هر وایی که حکم به بطلان وقف شده یتتا د  بعضتتی ،  دهدپتشنااد می  پهوهح حاضر.  کرد  استفادهتوان  میدیگری  

. د  بحث عوامل ثانویه ، انجاش شودتبدیل وضعتت موقوفه، تغتتر کا بری و  است   موقوفه شده  مواقع حکم به  ها کردن

متترتبط بتتا مشتتکلاق  وز وامعتته   ،ثانتتتاً  ،مغایر غرض واقتتف نباشتتد  ی از وااق که اولاًشود از موقوفه د  واتمی  نتز

 استفاده کرد.  ،اسلامی باشد
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 .دا  الاادی  :بتروق .الوقف و احکامه فی الفقه الاسلامی و القوانتن اللبنانته(. ق1426) الدین، محمدوعفرشمس

 .4ج، دفتر انتشا اق اسلامىقم:  .من لایحضره الفقته.  ق(1413)محمد بن علی  صدوق،

 ی.دا الکتاب العرب  :بتروق  .الناایه(. ق1400) طوسی، محمد بن حسن

 .3ج، الجعفریةلإحتاء الآثا   المکتبة المرتضویةقم:  .المبسوط.  (ق138۷) طوسى، ابو وعفر

 .12ج، قم: موسسه المعا   الاسلامته مسالر الافااش الی تنقتح شرائع الاسلاش.ق(. 1423) الدینعاملی، زین

 .2ج، قم: مکتبه المفتد. القواعد و الفوائدق(. 1400) عاملی، محمد بن مکی

 .13، 19ج، قم: مؤسسة آل البتت  .وسایل الشتعه.  ق(1409) عاملى، محمد بن حسن

 .2ج، مؤسسة النشر الاسلامی التابعةقم:   .الد وس الشرعته فی فقه الامامته .(ق141۷) عاملى، محمد بن مکى

 .13ج ،مطالعاق تا یخ و معا   اسلامیدفتر تاران:   .الکافی (.ق1421) کلتنی، ابو وعفر محمد بن یعقوب

 .کنگره واانی هزا ه شتخ مفتد :قم .المقنعه(. ق1413) مفتد، محمد بن محمد

 ،چاپ دا  احتتتاء التتتراع العربتتی  :بتروق  .الاسلاش  الکلاش فی شرح شرائع  وواهر  ش(.1981)  نجفی، محمدحسن بن باقر

 .22، 36، 28ج

 العلمته.  -الشاداء قم: موسسه ستد  الجامع للشرائع.ق(. 1405) هذلی، یحتی بن سعتد

 

 

 


